
ماجراى طلبه شدن يا همان شنا در دريا!
 به قم آمدم و در كلاس هاى درس اصول 
ــق فضاى  ــركت كردم و عاش فقه حوزه علميه قم ش
ــهر شدم. ديدم فضاى حوزه  قم و حوزه علميه اين ش
ــان خيلى فرق دارد؛ مثل يك دريا  علميه قم با كاش

است در مقابل رودخانه.» 
از همان سال 60 همزمان با تحصيل در حوزه علميه 
قم، به جبهه ها هم مى رفته و در كنار حضور در جبهه 

درس هاى حوزه را هم ادامه مى داد.
ــد،  ــايى ش ــگاه ها بازگش ــال 64 كه مجددا دانش س
خانواده شان خيلى اصرار داشتند كه پسرشان در كنار 
ــته دانشگاهى هم شركت كند، اما  حوزه، در يك رش
ــا همان فضاى حوزه  ــروز» زير بار نمى رفته و ب «به

علميه قم مأنوس تر بود.

بالاخره دانشجو هم شدم!
آن زمان ها خيلى تمايلى به شركت در كنكور و ورود 
ــت و تمام وقتش صرف شركت در  به دانشگاه نداش
ــد. اما بالاخره يك بار  كلاس هاى درس حوزه مى ش
ــود خواهرش  ــه برمى گردد، متوجه مى ش كه از جبه
ــته. ايشان  ــگاه آزاد نوش ــمش را در كنكور دانش اس
ــد كه در  ــد و تصميم مى گيرن ــتخاره مى زنن هم اس
ــوند. به اين ترتيب  ــگاه هم بش كنار حوزه، وارد دانش
ــوند دانشجوى كارشناسى رشته  آقاى مينايى، مى ش

«كاربرد رياضى در كامپيوتر»

اشاره:
حجت الاسلام والمسلمين دكتر بهروز مينايى.

ــان كار سختى است! آدم مى ماند از كدام يك از سوابقش  معرفى ايش
بگويد.

ــت. از سال 1369 يعنى وقتى هجده  ــان اس ــت. از سال 1369 از توابع كاش ــان اس 1369 از توابع كاش متولد 1341
ــه علميه سلطانى كاشان شد و فقط چند ماه بعد  ــاله بود وارد مدرس س
ــلطانى» همزمان با تحصيل،  ــه «س از ورود به حوزه، در همان مدرس

جامع المقدمات را تدريس مى كرد. 
ــاعت از روز تعطيل شان را در  ــغله هاى كارى شان، يك س با تمام مش
ــيله پيله  ــان به مصاحبه با ما اختصاص دادند. آن قدر بى ش دفتر كارش
ــان هميشه  ــيارى از مديران، تلفن همراه ش ــتند كه برعكس بس هس
ــن است و به شماره تلفن هاى save نشده هم به راحتى جواب  روش
ــت و انرژى مى گذارد كه به خودمان  ــد. آن قدر در مصاحبه وق مى دهن
ــاعت و نيم است كه گرم صحبت  ــويم يك س مى آئيم و متوجه مى ش
ــت كه دخترشان جلوى درب ورودى مؤسسه  هستيم و نيم ساعتى س

منتظر پدرشان هستند!

ماجراى طلبه شدن يا همان شنا در دريا!
«سال 60 به قم آمدم و در كلاس هاى درس اصول  حجت الاسلام والمسلمين دكتر بهروز مينايى.
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ماحصل حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام مينايى از سال 60 تا 78 موفق به گذراندن 
ــطح» ، «درس خارج» و «كارشناسى ارشد  «دروس س
ــى» شده اند و در محضر اساتيد  كلام جديد و دين شناس
ــرى، آيت االله ميرزا  ــيد كاظم حائ بزرگى مثل آيت االله س
جواد تبريزى، آيت االله وحيد خراسانى، علامه حسن زاده 
آملى، علامه انصارى شيرازى و آيت االله جوادى آملى به 

كسب علم پرداخته اند.
ــال موفق به كسب سه مدرك  همزمان طى چهارده س
معتبر دانشگاهى مى شوند: «كارشناسى رياضى كاربردى 
 PHD ــى ارشد مهندسى كامپيوتر و كامپيوتر، كارشناس

مهندسى كامپيوتر و هوش مصنوعى از آمريكا» 
ــاده تر، طى بيست و سه سال، شش مدرك  به عبارت س

گرفته اند، يكى از يكى معتبرتر!

ماجراى رفتن به آن ور آب!
دكتر مينايى، سال 1379 سر يك سه راهى مى مانند!

ــگاه براى تدريس»،  ــه دانش ــه راهى «ماندن در س س
ــدرس» و  ــگاه تربيت م ــد دانش ــراى كلام جدي «دكت

«بورسيه تحصيلى آمريكا»
ــه راهى ممكن بود تبديل به يك چهار راه   حتى اين س
ــود كه ضلع چهارمش ادامه راه طلبگى و رسيدن به  ش

مقام اجتهاد بوده.
ــه آموزشى پژوهشى  ــال 79 كه از مؤسس مى گويد: «س
ــدم، در يك سه راهى  امام خمينى فارغ التحصيل ش
ــر تدريس در  ــودم فكر كردم كه مگ ــرار گرفتم. با خ ق
ــش دارد و يك استاد دانشگاه  ــگاه ها، تا كجا كش دانش
ــد كند؟! از طرفى  ــكده رش چقدر مى تواند در يك دانش
ــتم كه  ــت داش ــلام، خيلى دوس براى اداى دِينم به اس
مباحث دين را از طريق علم روز به دنيا عرضه كنم. اين 
ــته مهندسى كامپيوتر به  شد كه مشتاق شدم براى رش
ــر  آمريكا بروم، تا بعدها بتوانم از اين تخصص براى نش

مباحث دينى استفاده كنم. 
ــدم و براى اخذ  ــتخاره، راهى آمريكا ش ــد از كلى اس بع
ــوش مصنوعى و با  ــر و ه ــى كامپيوت ــراى مهندس دكت

گرايش [داده كاوى] تلاشم را شروع كردم.» 

آخوندى وسط ينگه دنيا!
ــلام مينايى از خاطرات آن سال ها مى گويد.  حجت الاس
ــيحى و  ــط آن همه مس ــالى كه در آمريكا وس از پنج س

يهودى و لائيك و... گذرانده:

ــال تصميم گرفتم كه براى ادامه تحصيل به  «به هر ح
آمريكا بروم. اول خودم رفتم و بعد از شش ماه زمينه را 

براى آمدن خانواده ام فراهم كردم.»
ــلام مينايى ساكن آمريكا  خانواده پنج نفرى حجت الاس
مى شوند. اما به هيچ عنوان كم نمى آورند. آقاى مينايى 
ــان، لباس روحانيت را مى پوشيدند و  در كنار تحصيل ش
ــلام  ــد و از اين ايالت به آن ايالت، دين اس راه مى افتادن
ــر ايشان هم كه معلم بوده اند،  را تبليغ مى كردند. همس
يك مدرسه ايرانى اسلامى را آن جا راه اندازى مى كنند. 
به اين مى گويند فعاليت خانوادگى. توصيف خودشان از 

آن روزها، خواندنى ست:
ــم، توى ايران  ــا در آمريكا انجام دادي ــدى كه م «آخون

انجام نداده بوديم!
ــه و  ــم جبه ــط مى رفتي ــم، فق ــران بودي ــه اي زمانى ك
ــبتى و  ــكا به بهانه هر مناس ــتيم. اما در آمري برمى گش
ــيعيان مى رفتيم  ــلامى ش ــا هماهنگى انجمن هاى اس ب
ــيكاگو؛  ــنگتن؛ ش ــو؛ واش ــم اوهاي ــيگان؛ مى رفتي ميش
ــا ده روز نبودم. مى رفتم براى  كاليفرنيا... گاهى وقت ه
ــه نبودم و خانواده ام هم  ــغ و ده روز يا حتى دو هفت تبلي
ــواده ام را با خودم  ــى خان ــد. البته گاه ــل مى كردن تحم
ــهر  ــاكن بوديم ش ــهرى كه ما س مى بردم. اما چون ش
ــت و جاى هيچ نگرانى  كوچك و آرامى بود، امنيت داش

براى خانواده نبود.»
ــلام مينايى به عنوان  ــت كه حجت الاس جالب اين جاس
ــراى تبليغ اعزام  ــكا رفته بود و ب ــجو به آمري يك دانش

نشده بود؛ اما از وظيفه دينى شان كوتاه نمى آمده!
طلبه است ديگر!

عكس العمل هاى آمريكايى!
ــديم، آقاى مينايى  ــى عكس العمل مردم را جويا ش وقت

خاطرات جالبى را «رو» كرد.
ــجوى اعزامى به آمريكا  مى گويد: «من به عنوان دانش
ــخصى ام، خودم را  ــون از ابتدا در رزومه ش رفتم. اما چ

كارشناس امور مذهبى معرفى و اعلام كردم كه دكتراى 
فقه اسلامى دارم، نوع برخوردشان جالب بود. به عنوان 
ــخصى كه دكتراى مذهبى دارد احترام زيادى به بنده  ش
ــتند و اين طور نبود كه به خاطر نماز خواندن يا  مى گذاش
روزه گرفتن و اعمال و اعتقاداتم بى احترامى كنند. حتى 
ــدند،  ــاتيدم متوجه تحصيلات مذهبى ام مى ش وقتى اس
ــدند؛ مخصوصا وقتى  ــى برايم قائل مى ش احترام خاص
فهميدند هدفم از انتخاب رشته هوش مصنوعى، تلفيق 

اين تكنولوژى با آموزه هاى دينى ست...»
ــگاه، بيش از  ــاتيد دانش به همين دليل خيلى وقت ها اس
ــلام مينايى توجه  ــى كار حجت الاس ــه روى خروج هم
مى كردند و در مباحث مربوط به ايران حتما نظر ايشان 

را جويا مى شدند. 
ــگاه هم همين طور بوده؛ تا  برخورد مردم بيرون از دانش

اين كه حادثه يازده سپتامبر رخ مى دهد.
ــد از حادثه  ــلام دكتر مينايى مى گويد: «بع حجت الاس
ــلمانان در معرض  ــا جامعه مس ــپتامبر، نه تنه يازده س
ــد؛ بلكه هر خارجى مقيم آمريكا همين وضع  اتهام بودن
ــت. كم كم نظرها در مورد مسلمانان برمى گشت  را داش
و حتى بى احترامى هايى هم به اماكن مذهبى مسلمانان 
ــد. اما در كل هيچ وقت از تبليغ دين دست برنداشتم؛  ش

حتى بعد از يازده سپتامبر...» 

بازگشت به ايران
ــته كه قبل  ــت خيلى دغدغه داش ــاى مينايى مى گف آق
ــتان،  ــن بچه ها به دوره تحصيلى دبيرس ــيدن س از رس
ــل فضاى  ــيت به دلي ــد. اين حساس ــور برگردن به كش

دبيرستان هاى آمريكا كاملا قابل درك است.
به هر حال ايشان سال 84 همراه با مدرك PHDشان 

به ايران برگشتند.
ايشان وظيفه طلبگى را در فضاى جديد و تازه اى انجام 
ــعى كردند از طريق تهيه برنامه هاى مختلف  دادند و س

رايانه اى اين كار را انجام بدهند.
حجت الاسلام مينايى در راه هدف شان از سال 84 تا به 
ــى را عهده دار بودند وظايفى  حال وظايف بسيار حساس
ــان را در سطر پايانى اين مطلب مى خوانيد:  كه نمونه ش
رئيس هيئت مديره بنياد ملى بازى هاى رايانه اى ايران، 
ــين مركز تحقيقات نور، رئيس گروه  عضو هيئت مؤسس
ــوراى عالى انقلاب،  ــات راهبردى ش ــر مركز مطالع هن
مدير پژوهشى معاونت فنى شوراى عالى اطلاع رسانى، 

رياست دانشكده الكترنيك و...

ش ١٣٦
41


